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راهنماي نگارش و شرايط پذيرش مقاله

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات اين فصل
پذيرد:زبان و ادب فارسي، مقاله مي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري مقاله .1
هاي داخلي و خارجي چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط
تحقيقات زبان و ادب فارسي است و بادر 

رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي .2

و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل«حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد» نام محفــوظ اســت و نويســندگان، نباي
هاي خود را در نشرية ديگري بـه چـاپ مقاله

برسانند.

تقدم و تأخّر آن در بررسـي و ها و چاپ مقاله .4
شود. تأييد هيأت تحريريه، تعيين مي

هاي ارسالي، بايد تحقيقي و حاصل كـار مقاله .5
پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا .6
هاي پژوهشي و تأليفي است. مقاله

ــب .7 ــحت مطال ــا و ص ــؤوليت درج گفتاره مس
مقاله، به لحاظ علمي و حقوقيمندرج در هر 

و ... به عهدة نويسنده است.
ها، نخسـت هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

با ذكر نام دانشجو و سپس با ذكر نام استاد
راهنما بلامانع است.

ص مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
داوري خواهد شد.

هاي ارسالي: ضوابط مقاله *
. اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول قرار داده شوند:1

ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفيستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
)56، 1: د 1371(مولوي، 

چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2
ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت  (شــامل اســم مقال

نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.
. مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و انگليسـي (در  3

كلمه، واژگان كليـدي 160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالاتواژه)، مقدمه،  5(سه تا 

نتيجـه و فهرسـتتحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و .منابع و مĤخذ باشد

ها درج شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخصّــات،4
بدين گونه عمل شود:

عنوان كامل مقاله (در وسط صفحه) -
نام نويسنده يا نويسندگان. (در سمت چپ صفحه، -

  در دو نيمه سطر)
رتبة علمي و نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. -
نشاني كامل نويسنده، شامل: نشاني كامل پسـتي،-

شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران ها و ذكـر نوشـته   . محدودة نقل قول6
بايد در درون گيومـه قـرار داده و پـس از آن آدرس

درون متني در پرانتز درج شود.
ات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين. ارجاع7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال
)14:  1387انتشار: )، براي مثال: (اسلامي ندوشن، 

. در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
. منابع و مĤخذ، در پايان مقاله، به ترتيـب حـروف9

الفبايي و بدين گونه تنظيم گردد:
ب: نام خانوادگي، نام، (سـال انتشـار)، نـامالف ـ كتا 

كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار.
  محل نشر. نام ناشر، چ ...

نام خانوادگي، نام، (سال انتشار)، عنـوان ب ـ مقاله: 
مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل. نـام نشـريه.

  دوره يا سال. شمارة نشريه. شمارة ص( : )
ها: نام خانوادگي، نـام، (سـال انتشـار)،عهج ـ مجمو 

عنوان مقاله. نام گرد آورنده يا ويراستار. نام مجموعة
  مقالات. محل نشر. نام ناشر. شمارة ص( : )

د ـ پايگاه اينترنتي: نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافت
از پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب. نام پايگاه و نشـاني

ط ايتاليك.پايگاه اينترنتي به خ
هـ ـ لوح فشرده: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.

عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.
در پرانتــزهــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10

درروبروي كلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا    
نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي

ــا، جــدول11 ــا و . نموداره تصــويرها در صــفحاته
هاي مربوطه، به صورت گويـا وجداگانه ارائه و عنوان

روشن در بالاي آنها نوشته شود.

الگوي فني تنظيم مقالات
) و متنB lotusمتن فارسي با قلم بي لوتوس (

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic.نوشته شود  (
ها به شرح زير باشد: اندازه قلم

  سياه 16عنوان مقاله با
  سياه 13كلمه چكيده با
 سياه 13ها با  كلمه كليد واژه
 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه

 نازك

 13فرعي در متن با قلم  و عناوين اصلي
 سياه

  نازك 13متن مقاله با قلم
 ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز

نازك 11(كمان) با قلم 
 لاتين به خاطر هماهنگي كلمات و حروف

 11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم
شود. و همان، غير ايتاليك نوشته مي

شود. نحوه كلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود: ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

(اسم نويسنده، و شماره صفحه).
  نازك نوشته شود. به اين 11منابع با قلم

ترتيب: (نام خانوادگي نويسنده، نام
عنوان كتاب، محقق، نويسنده، سال

ناشر، چاپ) :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

آدرس وب سايت دكتر سيد احمد حسيني كازروني
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اطلاعات تمام نويسندگان به صورتدر زمان بارگذاري مقاله و ثبت نام در سايت مجله 
امكان تغيير وجود ندارد. بر روي سايت، كامل ثبت گردد، بعد از نمايه شدن مقاله
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  تاريكي ها مي زدايد.
بيش از  بباشد كه حقيقت گرايان از تلاش باز نايستند و با انديشه هاي نوين و كسب تجار

  پيش چراغ دانش را در قضاي علم و ادب روشن تر سازند.
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ويژگي خوانشي  ،راند كه اينبا زبان اسطوره، رمز و تمثيل سخن مي» اردشير و كرم هفتواد«داستان 
هاي زباني و عناصر ضمن تحليل نقش ،متفاوت و چندلايه از آن پديد آورده است. اين پژوهش

پردازد. ارتباطي بر پاية الگوي ارتباط كلامي ياكوبسن، به بررسي رمزها و نمادهاي نهفته در داستان مي
نقش فرازباني است. از اهداف مهم بر  ،، اساس كارمذكور هاي رمزي در داستانبه جهت وجود تمثيل

ي ثانوية تاريخي، اجتماعي و سياسي هاي انتزاعي و شناخت معاناين پژوهش، درك و دريافت پيام
 ،بندي جديد آثار تمثيلياست كه به صورت تمثيل و رمز آورده شده است. همچنين، شناخت و دسته

در  گنجانده شده است.هاي تاريخي در ضمن داستان بستر حماسه در نمادين و نوع ادب تعليمي كه
انتقال مفاهيم  مناسب براي حليلي و توصيفيت ايهاي زباني ياكوبسن شيوهيابيم كه نقشپايان درمي

  .رود ميو هم دلي به شمار  عاطفي ارجاعي، هاي پيامارزشمند تعليمي، رمزي و بازتاب 
  شاهنامه، ارتباط كلامي، ياكوبسن، تمثيل رمزي.واژگان كليدي: 

  16/1/1399تاريخ پذيرش:     8/10/1398تاريخ دريافت: 
  zabavisani47@yahoo.comپست الكترونيك:   -1

  Bt_Fam12688@yahoo.com  پست الكترونيك (نويسندة مسئول): -2

   p_d_mashhoor@yahoo.comپست الكترونيك:  -3

    Mahdinovrooz@yahoo.com:  گپست الكتروني -4
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  و بيان مسأله مقدمه. 1
انسجام روايات اساطيري، تاريخي و پهلواني جذابيت شاهنامه را بر وسعت خيال و نبوغ فردوسي در 

هاي حماسي، از جمله لشكركشي كاووس سازد. زبان تمثيلي و رمزگونه در بخشخواننده دوچندان مي
اردشير و جنگ او با كرم «اي داستان خان و در بخش تاريخي و اسطورهبه مازندران و ماجراي هفت

دهد. اين حكايات علاوه بر پشتوانة ادبي و بلاغي، تأويل و اي را ارائه مييه، روايت چندلا»هفتواد
  ، با گفتمان اجتماعي، اخلاقي، سياسي و ها داستاناين اي است كه در پي خوانش تفسير چندگانه

  شويم.بيني ايران باستان آشنا ميجهان
هاي تطبيق با الگوي ساختاري نظريههاي ارزشي اين اثر در رويكردهاي متفاوت شاهنامه و قابليت

 قابل توجه و بررسي است. از جمله نظرية ارتباط كلامي ياكوبسني. وي در فرآيند ارتباط،  ،مدرن
سازد و هر كدام از شش عنصر زبان را با كاركردي منحصر به فرد در نظر هاي زباني را مطرح مينقش
ارتباط و تماس، رمزگان و كدها و در نهايت، پيام، گيرد: مخاطب، گوينده، زمينة داستان، مجاري مي

اي است كه در ارتباط كلامي هر متن دخيل هستند. در پرتو بررسي الگوي زباني ياكوبسن، مجموعه
شود و در گردد و سپس، نحوة ارتباط با مخاطب روشن ميها مشخص ميوسوي پيامنخست سمت

  تري از ادب حماسي خواهيم داشت.بندي دقيقا، دستههمايه و محورهاي پيامپايان، با توجه به بن
در ضمير ناخودآگاه هر ملت، در طول تاريخ باورهاي نياكان، خرد سياسي پادشاهان گذشته و فرهنگ 

اند واقعيات تاريخي را در پردازان تلاش كردهاي از ابهام وجود دارد. حماسهاجتماعي باستاني در هاله
اي هاي زباني ياكوبسن به ويژه نقش فرازباني ظرف مناسب و وسيلهكنند. نقشهايي بازگو داستان قالب

هاي روايي و كارآمد است تا خواننده را با تعاريف و تفاسير متعدد رمزگان آشنا نمايد. كاربرد تمثيل
اردشير و جنگ او با كرم «اي چون داستان رمزي در بخش تاريخي شاهنامه، حكايات بغرنج و پيچيده

را به وجود آورده است. بديهي است كه آشنايي مخاطب با نمادها و رمزهاي تمثيلي با كمك » ادهفتو
به نظر  .ها و نمادها، مفاهيم پنهاني قابل درك خواهد شدها، سمبلنقش فرازباني و كشف و تفسير واژه

آن گشايي  ت. در بخش نمادين شاهنامه، مخاطب پس از رمز، نقش كليدي اسكاركرد فرازباني رسد مي
هاي ارجاعي و ترغيبي، ابعاد فرهنگي و اجتماعي داستان شود و با ياري نقشبا وقايع تاريخي آشنا مي

هاي ارزشمند ديگري از حكايات گردد. همچنين، كاركردهاي عاطفي، همدلي و ادبي، بخشهويدا مي
  نمايد.را القا مي

هاي سياسي، اجتماعي اي نمادين از دلالتجلوهداستان اردشير و زندگي او در بستر اسطوره و تاريخ، 
بردن از اسطوره و طرح زباني فردوسي در داستان مذكور به جهت بهره شگرد و فرهنگي گذشته است.
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هاي مخاطب تضاد و تناقضي آشكار دارد. به شيوة تمثيل، فرضهاي رمزگونه است كه با پيششخصيت
تري به خود بگيرد. چنانكه اردشير در حكم كل محسوسشود تا مفاهيم انتزاعي شنمادهايي طرح مي

آورد. رمزها در پادشاهي اژدهاكش يادآور گرشاسب و فريدون است كه ضحاك دوران را از پاي درمي
هاي روند كه در وراي آن، معاني مجازي بنا به برداشتهايي به شمار ميها و علامتاين داستان، نشانه

در بيان تمثيلي، رمزي از اژدهايي است كه يادآور اهريمن » كرم هفتواد«شوند. خوانندگان تفسير مي
سازي استعاري و مجازي نيز، قابل بررسي و توجه است. است. هنجارگريزي فردوسي در برجسته

شوند و انديشة سياسي و گاه اجتماعي حاكم بر جامعة آن روز را هايي كه گاه به نماد تبديل مياستعاره
هاي نمادين شاهنامه است كه ساختار داستاني آن بر نمادها، اردشير از داستان داستان كنند.تداعي مي

هاي تاريخي دارد، چندلايه ها كه دال بر واقعيتها بنا شده است. چندمعنايي نشانهرمزها و استعاره
روشن توان در شمار تمثيلات رمزي قرار داد. تمثيل قالبي مناسب براي بودن داستان مذكور را مي

ساختن مفاهيم انتزاعي است كه نگارنده در بيان حوادث و رخدادهاي تخيلي در ذهن خويش ساخته و 
تا پس از ترديدها و  وا داردنوعي استدلال  خواننده را به تواندپرداخته است و در حقيقت، مي

دست يابد تا با ها و نمادها ها و تضادهاي موجود به رمزگشايي استعارهها و تناقضچندمعنايي واژه
. اين امر اصولاً بدان معنا نيست كه مخاطب به درك دست يابد هاها و مدلولدر دال معنايي دليلي

درست و كاملي از آنچه نويسنده در ذهن داشته است، خواهد رسيد. با توجه به ساختار داستان اردشير 
روزي او بر شاهان اشكاني را در فردوسي، تمثيل روايي از پادشاهي اردشير و پي :توان چنين گفتمي

جذابيت  بر نظيرشهاي تاريخ واقعي و تخيل و نبوغ بيبستري از اسطوره و تاريخ نگاشته است. رگه
 )Allegary(ادبي، داستان مذكور را تمثيل رمزي  چنان كه گفته شد در دسته بندي. افزايدحكايت مي
حوادث خارق العاده  و اي تخيليلاية اول، حماسهاي است كه در كنايه . در حقيقت، داستانيمي گوييم

اند. كشف پيوندها، ها در روند داستان با طرح قبلي و آگاهانه خلق شدهشخصيت .شود ميمطرح 
 هايي كه طبق همجواري و جانشيني برگزيده شده است، ما را بهها و دريافت معاني ثانوية واژهنشانه

سازد. با توجه به الگوي ساختاري داستان و تطابق آن با زيرساخت داستان رهنمون مي لايه دوم و
مجاري ارتباطي و رمزگان در پي برملا ساختن  ،يابيم كه پيامنظرية ارتباط كلامي ياكوبسن درمي

هاي زباني ياريگر مخاطب شوند. ياكوبسن در تعريف نقشرازهاي نهفته در روايت به كار گرفته مي
ترغيبي، ارجاعي، همدلي، عاطفي و ادبي را بازشناسي كند. وي اعتقاد  ،هاي فرازبانيت تا انواع پياماس

. شخصيت شود ميرو نوع خاص ادبي روبه باخواننده  ،دارد در هر كدام از عناصر و كاركردهاي زباني
 داستانتأويل و تفسير  . بنابراين،است و تمثيلي هاي سمبليكاردشير و تقابل آن با هفتواد و كرم، طرح
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هاي زباني معاني تازه را كشف خواهد كرد. به علاوه، شيوة ارتباطي و انتقال پيام هويدا در ساية نقش
  كند.گردد و در پايان، ميزان تأثيرگذاري هر نقش را آشكار ميمي

ارتباط با ها در تأثيرگذاري مخاطب و ايجاد كارگيري آن هاي زباني و اهميت به با توجه به نقش
زبان تمثيلي داستان اردشير و هفتواد را بر اساس نظرية ارتباط  ،اين پژوهش بر آن است گان،خوانند

گانة زبان، روايت تمثيلي و  هاي شش مورد بررسي قرار دهد و علاوه بر شناسايي نقش ،كلامي ياكوبسن
  مركز بر نقش فرازباني است.رمزي داستان را تحليل و تأويل نمايد. به جهت تمثيلي بودن داستان، ت

  
  تحقيق ةپيشين. 1-1

هاي رمزي در ادب تمثيل نگاشته شده است. از جمله داستان ةتحقيقات گوناگون و متعددي دربار
هاي  قدري در ارتباط با شاهنامه و داستانهمچنين، آثار گران و )1375(فارسي از تقي پورنامداريان

به تأويل زبان  ،ياكوبسن ةگان شش ةاي كه با تكيه بر نظري مقالهاساطيري نوشته شده است، اما كتاب يا 
) نخستين 1394لازم به ذكر است كه ياكوبسن (م. يافت نشده است. ،بپردازد در شاهنامه تمثيلي
شناس و پژوهشگر در اين زمينه است كه مباني نظريه را بسيار كوتاه در شش نقش ارائه داده  زبان

 از«كوروش صفوي با عنوان  ةتوان به آثار ترجمه شد مي ،باط كلامي ياكوبسنارت ةنظري ةاست. در زمين
، كتاب )1370از بابك احمدي ( »و تأويل متنساختار « ،)1380نثر (شناسي به ادبيات در نظم و  انزب
اشاره كرد. افزون بر ن و ترجمه عباس مخبر ) نوشته رامان سلد1372»(بي معاصرراهنماي نظريه اد«

گيري از مباني نظري آراء ياكوبسن، به تحليل آثار كلاسيك ادبيات فارسي با بهره ايمقالهاين، در 
از بتول » هاي حديقهارتباطي حكايت -الگوي ساختاري« عنوان . مقاله مذكور باپرداخته شده است

نوان الديني و فاطمه كوپا و مقاله اي ديگر با عآبادي، محمدرضا صرفي، فاطمه معينميرزايي خليل
كه از عليرضا قاسمي و فاطمه كاسي » گرايي نوين و تحليل گفتمانخوانش داستان هفتواد از ديد تاريخ«

  باشد. ها مرتبط با موضوع اين مقاله ميقسمتي از آن
  
  روش تحقيق. 1-2

اي نوشته شده است. چهارچوب نظري تحليلي و با استناد به منابع كتابخانه-اين تحقيق به روش توصيفي
زباني، روايت تمثيلي و  ةگانارتباط كلامي ياكوبسن است. بر اين اساس، كاركردهاي شش ةپژوهش، نظري

مباني  ةرمزي داستان بررسي و تحليل شده است. بدين منظور، پيش از ورود بحث، توضيحاتي دربار
  مذكور ارائه شده است. ةنظري
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  تحقيق نظري مباني. 3- 1
است. به » ارتباط كلامي« ةشناس و اديب روسي، نظريزبان ،رومن ياكوبسنهاي  ترين نظريه يكي از مهم

    اعتقاد او، هرگونه ارتباط كلامي از يك پيام تشكيل شده است كه از سوي فرستنده به گيرنده منتقل 
 . مخاطب بتواند آن را به روشني دريافت1سه عنصر ديگر نياز دارد: به . علاوه بر اين، هر ارتباط شودمي

يعني مجراي جسمي » تماس. «3اي از كدها كه گوينده و مخاطب آن را بشناسد  . رمز يا مجموعه2نمايد 
جدا از ، ياكوبسنةعمد سؤال سازد. و پيوند رواني گوينده و مخاطب كه امكان برقراري ارتباط را ميسر مي

كند و  ثيرگذار مبدل مينوع ادبي متون اين است كه چه عواملي پيام كلامي را به اثري ارزشمند و تأ
كنند.  هاي زباني در هر نوع ادبي، هدف خاصي را دنبال مي نقش سازد؟ خوانندگان را مشتاق و همراه مي

ارجاعي  ، تربيتي وهاي ترغيبي صورت پيام هاي اخلاقي و فضايل انساني را به  نكته ،تأويل زبان اسطوره
  پردازد ها مي ويد و در روابط انساني به همدليج ها از صورخيال بهره مي سازد. در توصيف مطرح مي

برجسته تر است و  ها نقشنسبت به ساير  كاركردهايكي از  اصولاًبايد توجه داشت در هر ارتباط كلامي 
. به نظر گويد مينقش سلطه يا نقش غالب  ،ياكوبسن به اين كاركرد تسلط بيشتري بر محتواي اثر دارد.

  .تمثيل رمزي است ،در داستان اردشير و هفتواد نقش غالب فرازباني است زيرا زبان داستان رسد مي
  هاي زبان بر اساس الگوي نظرية ارتباط كلامي ياكوبسن عبارت است از: نقش

ياكوبسن عقيده دارد كه هرگاه گوينده يا مخاطب احساس كند لازم است از نقش فرازباني:  -1
گيري پيام به سوي رمز  در اين صورت جهت، كند مطمئن شود استفاده ميبودن رمزي كه  مشترك

  .گويند خواهد بود و آن را نقش فرازباني مي
سوي موضوع و بافت است. صدق و كذب  گيري پيام به  جهت ،در اين نقشنقش ارجاعي:  -2

روند، از  مي شمار اخباري به  ،به دليل آنكه جملات ،شود هايي كه از نقش ارجاعي حاصل مي گفته
اين  ،ترين نكته در اين نقش، موضوع پيام است. در ادب حماسيمهم .پذير است طريق محيط امكان

  نقش كاربرد فراواني دارد.
سوي خود پيام است. در اين شرايط، پيام في   گيري پيام به در اين كاركرد زباني، جهتنقش ادبي:  -3

ياكوبسن، پژوهش دربارة اين نقش زبان، بدون در نظر گرفتن گيرد. به اعتقاد  نفسه كانون توجه قرار مي
  نتيجه خواهند ماند.بي ،مسائل كلي زبان

گيري پيام به سوي مخاطب است. بارزترين نمونة آن،  در اين نقش، جهتنقش ترغيبي:  -4
است. در مواردي كه محتواي جمله تشويق و ترغيب مخاطب به امري » امري«يا » ندايي«هاي  ساخت

  اشد، تمركز بر نقش ترغيبي است.ب
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سوي گوينده است. به اعتقاد ياكوبسن، در  گيري پيام به  در اين كاركرد زباني، جهتنقش عاطفي:  -5
تمركز براحساس خاص گوينده است. خواه گوينده حقيقتاً آن احساس را داشته باشد يا  عاطفي، نقش

سازندة نقش عاطفي ، ت و هيجانات نويسندهوانمود كند كه چنين احساسي دارد. حديث نفس، احساسا
  است.

گيري پيام به سوي مجراي ارتباطي است و گوينده در اين نوع  در اين نقش، جهتنقش همدلي:  -6
خواستار آن است تا از برقراري مجراي ارتباطي خود با مخاطب يقين حاصل كند.  ،كاركرد زباني

همدلي در گفتگوهايي كه محور كلام  نقش .ستايجاد تماس و همدلي با مخاطب ا ،اساس اين نقش
  كاربرد بيشتري دارد. ،گويند مشترك است و مخاطب و گوينده، دربارة يك موضوع مشترك سخن مي

  

  
  ارتباط كلامي ياكوبسن نظرية هاي زباني براساس نقش .1 نمودار

  
  خلاصة داستان. 4- 1

شود. شبي به شباني دربار بابك گماشته مي به گفتة فردوسي فرزند چهارم از نسل ساسان در شهر اصطخر
، با دختر بابك از مدتي سازد. پسبيند و در پي آن، ساسان نسب و نژاد خود را آشكار ميبابك خوابي مي

- حاصل اين پيوند پسري به نام اردشير است. او مدتي را در دربار اردوان اشكاني مي .كندازدواج مي

شود. در نهايت، او با همراهي گنجور اردوان و با ثروتي هنگفت از ه ميمهري او مواجگذراند، اما با بي
 شخصي به نام شود. ماجراي قيامساز بر شاه اشكاني چيره ميگريزد و در نبردي سرنوشتدربار مي

دارد تا بر حاكميت هفتواد هفتواد عليه حكومت مركزي و دستگاه قدرت حاكمه، اردشير را بر آن مي
اش العاده است. روزي دختر هفتواد كه پيشهاي و خارقن داستان، رخدادي اسطورهخاتمه دهد. اي

يابد كه درون آن كرمي كوچك وجود دارد. بجاي كشتن كرم، آن را درون است، سيبي را مي ريسندگي
شود كه آن روز نخ بيشتري تهيه شده است. موضوع را با دهد و در پايان روز متوجه ميدوكدان قرار مي

گيرند. پس از آن، ثروت و قدرت آنان هر روز ها وجود كرم را به فال نيك ميگذارد. آنر در ميان ميپد
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سازد و با مي برايش ايشود و هفتواد بر بلنداي دژ جايگاه ويژهتر ميگردد. كرم بزرگتر ميافزون
اين  كند.ي ميشورد و از باج دادن خوددارهمدستي مردم و ياري پسرانش بر حاكميت مركزي مي

با هفتواد، لشكري را فراهم كند. در نبرد اول، اردشير شود تا اردشير براي مقابله موضوع باعث مي
در اين  شود.بر سپاه اردشير چيره مي ،خورد. در نبرد دوم نيز، هفتواد با كمك پسرش، شاهويشكست مي

كرده اردشير، خزانه و گنجينة شاه را در جهرم چپاول  غيبتزاد در رسد كه مهرك نوشحين، خبر مي
شود و ها از دژ هفتواد دور ميخورده و نااميد است، فرسنگ. لشكر اردشير در حالي كه شكستاست
بره بريان شده  سوي دژ بر كند. اردشير زماني كه مشغول خوردن غذا بود، ناگهان تيري ازنشيني ميعقب

آن نوشته شده بود: آرامش دژ به واسطة وجود كرم است و اردشير بداند كه  كه رويشود  ميسفره پرتاب 
گريزد. در راه با دو جوان شود و ميتوانستيم او را نابود كنيم. اردشير مضطرب ميخواستيم، مياگر ما مي
، اردشير سومبار  براي بندند كه، ياريگر او باشند.و پيمان ميدهند ها به او اميدواري ميشود. آنآشنا مي

ريزد و آن ها در كام كرم، سرب داغ ميشود و پس از مست كردن نگهباندر پوشش بازرگان وارد دژ مي
هاي بسياري در سراسر كشور آورد. در نهايت، اردشير پس از پيروزي بر هفتواد، آتشكدهرا از پاي درمي

  كند.مي سياسي و مذهبي خود را تثبيت وسيله اقتداركند و بدينايجاد مي
  
  . بحث اصلي2
  . نقش فرازباني2-1

رسند. در آثار نمادين و رمزي،  معاني حقيقي مي در اين نقش، گوينده و مخاطب با استفاده از رمز به 
نمايد؛ زيرا در اين موارد، پيام نهفته به سوي رمزگان است و زبان، معمولاً كاربرد اين نقش ضروري مي

. انواع نمادها، ي استرمز هاي واژه اغلب در  كرد زباني، تمركز پيام،اين كار در كاركرد فرازباني دارد.
ها نيز در حكم رمز به  گاهي تمثيلنقش مزبور باشند.  ةآورندتوانند پديد ها نيز مي ها و سمبل استعاره

وحكايات در شاهنامه كه هدف و غرض اصلي گوينده در آن به  ها داستاناز  بعضي .روند شمار مي
رمزي پند  هاي تمثيلدر «روند  ميواضح بيان نشده است بنا به عقيده پورنامداريان تمثيل به شمار  طور

نده را آشكار تعريف ديگر لازم است تا مقصود گويو اندرز هدف اصلي نويسنده نيست و تفسير و 
پيچيده شده است و هاي پنهان واژگان  زيرا معاني عميق آن در لايه )144: 1375 پورنامداريان( »سازد
  آساني نيست. تيابي به مفاهيم، كار چنداندس

ساخت آن، كاملاً  در چند لايه پرورانده شده است. ظاهر داستان با ژرف »هفتواداردشير و «داستان 
طور پوشيده، به تقابل دو نظام سياسي ساسانيان و اشكانيان اشاره كرده است. تفاوت دارد. فردوسي به 
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ساختي تاريخي دارد. اينك بر اي و ژرفكه داستان ظاهري اسطورهتوانيم بگوييم  مياز اين ديدگاه، 
  شود:هاي رمزي و تمثيلي، نقش فرازباني داستان بازكاوي مياساس مؤلفه

  
  خواب ديدن بابك، رمز و تمثيلي از پادشاهي اردشير. 2-1-1

ديدن خواب بدان  از  و هشدارهايي كه بيننده هاسوي غيب است. آگاهياي به  خواب در شاهنامه روزنه
، خواب تصويري رمزي است كه به طور توان گفت ت است. ميرسد، راهي به سوي جهان واقعي مي

در و خواب از ناخودآگاه انسان برخاسته  كند. ت آتي زندگي آدمي را بيان مياقاغيرمستقيم وقايع و اتف
  است.براي گام نهادن در آينده ان راهگشاي قهرم ،هاي نمادين ها خوابهاسطور

ــ ـ   د بابــــك روديــــاب شــــبي خفتــــه بـ
ــت    ــان برنشسـ ــل ژيـ ــه پيـ ــان بـ ــه ساسـ  كـ

 كــــس كــــه آمــــد بــــرِ او فــــراز هــــر آن
 انــدر چــو بابــك بخفــت    بــه ديگــر شــب  

ــر    ــراّد و مهـ ــو خـ ــپ و چـ ــو آذرگشسـ  چـ
ــدي   ـ ــروزان بـ ــان فــ ــيش ساســ ــه پــ  همــ

  

 چنـــان ديـــد روشـــن روانـــش بـــه خـــواب  
ــت     ــه دسـ ــه بـ ــدي گرفتـ ــغ هنـ ــي تيـ  يكـ

ــر ا ــاز بــ ــردش نمــ ــرد و بــ ــرين كــ  و آفــ
ــت   ــه جفـ ــزش انديشـ ــا مغـ ــود بـ ــي بـ  همـ
ــپهر    ــردان ســ ــردار گــ ــه كــ ــروزان بــ  فــ
 بـــه هـــر آتشـــي عـــود ســـوزان بـــدي     

           
  )117: 7، ج 1376(فردوسي، 

  
بيند كه ساسان بر پيلي نشسته، در حالي كه شمشير هندي در دست دارد، اطرافيانش او  بابك خواب مي

پرستي، با سه آتش فروزان  بيند كه آتش فرستند. شبي ديگر خواب مي درود ميكنند و بر او  را تعظيم مي
 پادشاهي ساسانيان بينيپيشخواب رمزي از  اين و عودي كه بر آن سوزان بود، نزد ساسان آمده است.

مؤسس (دنيا آمدن اردشير بابكان كه حاصل آن، به است  بابك و ساسانتحقق ماجراي ازدواج دختر  و
خواب در بيت  .باشد) ميهفتواد ةقدرت سياسي اشكانيان و كشند ةانيان و درهم كوبندساس ةسلسل
ع خواب و موضو بهره جسته است. ارجاعي نيزاز نقش  . علاوه بر اينداردفرازباني  ينقش ،شدهذكر

  .دهد تعبير آن را شرح مي
  
  و اژدها كرم هفتواد، رمزي از اهريمن. 1-2- 2 

در  ،كرم هفتواد .گردد ميمطرح  رمزهاچنان كه گفته شد داستان هفتواد تمثيل كلي است و مفاهيم با 
واژة كرم در اردشير بابكان آمده است.  ةواقع اژدهايي است اهريمني و پليد كه داستان آن در كارنام
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اين كاربرد در «رفته است.  كار مي ميان بسياري از اقوام هند و اروپايي، به معناي مار و اژدها نيز به
يعني اژدها. بنابراين، شكل اژدهاگونة كرم هفتواد  kyrmهاي ايراني نيز موجود است. مثلاً در معني  زبان

هاي  حماسهكرم از اژدها كه در ماية پديد آمدن  قابل توجيه است. از اين گذشته، در فرهنگ عوام، بن
شود، حاكي از آن است كه  ماية توليد اژدها از كرم كوچكي كه بر طلا نهاده مي شود و بن ايرلندي ديده مي

) بر اين 768: 1390(اميدسالار، ». هاي هند و اروپايي است هاي شايع داستان مايه تبديل كرم به اژدها از بن
شكل  اي از اعمال، به  ها و موجودات و همچنين، پاره ضي از شخصيتبنا به روايت شاهنامه، بعپايه، 

  گيرد. رازناك مطرح گرديده است كه در حوزة نقش فرازباني مورد بررسي قرار مي
 چـــو آن كـــرم را گشـــت صـــندوق تنـــگ 
ــال   ــنج سـ ــر پـ ــار بـ ــن كـ ــر ايـ ــد بـ  برآمـ
ــت   ــرمن اسـ ــز آهـ ــز مغـ ــرم كـ ــان كـ  همـ
 همـــي كـــرم خـــواني بـــه چـــرم انـــدرون 

  

ــوض كردنــ ـ    ــي حـ ــنگ  يكـ ــوه سـ ــر كـ  د بـ
 چـــو پيلـــي شـــد آن كـــرم بـــا شـــاخ و يـــال
ــت    ــمن اســـ ــده را دشـــ ــان آفريننـــ  جهـــ
ــون   ــده خـ ــت ريزنـ ــي اسـ ــو جنگـ ــي ديـ                                     يكـ

  )143(همان: 
  
  هفتواد تمثيلي از شاهان اشكاني 2-1-3

تمثيلي از شاهان دهدكه براساس قراين تاريخي، قدرت و دستگاه سياسي هفتواد، ابيات ذيل نشان مي
 صفتبراي كرم و» ديو«باشد. كاربست واژة مي الطوايفي در آن برهه از تاريخ اشكاني و حكومت ملوك

- در ژرف شاعر ،رسد ميتضاد و تناقض مذهبي با اردشير است. به نظر بدنژاد براي هفتواد، نشان از

  شاره كرده است.ساخت اين سروده با عنايت به نقش فرازباني به مهرپرستي اشكانيان ا
ـــد انــــدر آن شــــهر اوي  يكــــي ميــــر بـ
ــواد  ــر هفتــ ــاخت بــ ــي ســ ــه همــ  بهانــ
 از آن آگهــــي مــــرد شــــد در نهيــــب   
ــدرون     ــيش انـ ــد پـ ــت فرزنـ ــان هفـ  همـ
ــر   ــگ و نفيـ ــت بانـ ــو برانگيخـ ــر سـ  ز هـ
ــر    ــد نفيـــ ــاران برآمـــ ــهر كجـــ  ز شـــ
ــواد    ــدرون، هفتـ ــيش انـ ــت پـ ــي رفـ  همـ
 همـــي شـــهر بگرفـــت و او را بكشـــت   

  

 ســـرافراز بـــا لشـــكر و رنـــگ و بـــوي      
ــدنژاد  ــتاند از بــــ ــار بســــ ــه دينــــ  كــــ
 بيامـــــد از آن شـــــهر دل بـــــا شـــــكيب
ــون  ــر ز خــ ــدگان پــ ــر از درد دل، ديــ  پــ
 بــــر او انجمــــن گشــــت برنــــا و پيــــر...
 برفتنـــــد بـــــا نيـــــزه و تيـــــغ و تيـــــر 
 بــــه جنــــگ انــــدرون دادمــــردي بــــداد
 بســي گــوهر و گــنجش آمــد بــه مشــت     

  

  )142(همان: 
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  ، تمثيلي از پريدختر هفتواد. 2-1-4
هاي بيشتري را  كند و پنبه برابر ميتمثيلي از پري است كه با قدرت كرم، سودي چند  دختر هفتواد،

اي براي تفسير نمادين شخصيت  دهد و اين، قرينه پري را به دخترك نسبت مي ةريسد. فردوسي واژ مي
گيرد. هفتواد، دستيار اهريمن است؛ زيرا قدرت ريسندگي او از كرم نشأت مي دختر باشد.مي دخترك

ندي نهفته است. شود، اما در باطن آن، شري و گز ينيروي اهريمني كه ظاهراً باعث خير و بركت م
ترين كار او، وارد آوردن رنج و  هدف او خراب كردن و فساد كردن و بدشكل كردن است. بزرگ«

-84: 1382(آموزگار و تفضلي، ». مرگ و فساد و تباهي آشكار برانسان، سردستة آفريدگان خداست
83(  
  
  هفتواد تمثيلي از شورش و عصيان عليه نظام طبقاتي ساساني. 2-1-5

ة شاهان و اشراف نيست، ولي عصيان او بر از طبق خوانيم كه اگرچه هفتواددر روايت فردوسي مي
به تعبير ديگر، تلاش هفتواد براي تغيير طبقة ت است. حاكم و باج ندادن وي، نمودار تمردش از حاكمي

و فضاي سياسي حاكم،  اردشيراست و اين امر، از ديد فروپاشي نظام طبقاتي اي از نشانهاش، اجتماعي
هاي اجتماعي و رو، به دليل تضاد منافع، نوعي تقابل گفتماني مبتني بر مؤلفهخوشايند نيست. از اين

 اين داستان تقابل قدرت مشروع و الهي اردشير با قدرت«گيرد. در يك نگاه كلي، سياسي درمي
خورد؛ زيرا  هفتواد است. در اين خوانش، داستان با نظام طبقاتي و مالي پيوند مي ةنامشروع و حقيران

 )79 :1396ي، (قاسم». شود سرپيچي هفتواد از پرداخت باژ به امير شهر، موجب تقابل اردشير با او مي
عوامل بروز ها و   ، انگيزهزني دوم داستان ةزبان ابيات در ساختار، فرازباني است. لايهاي ذيل، در بيت

  كند. دوم اين بيت، ناخرسندي اردشير از هفتواد را بيان مي مصراع دهد. جنگ را توضيح مي
ــير    ــواد اردشــ ــد از هفتــ ــه شــ ــو آگــ  چــ

  

         هــــــا ورا دلپــــــذير نبــــــود آن ســــــخن  

  )190: 7، ج 1376(فردوسي، 
  

نمودي از حاكميت اشكانيان و آيين مهري است. وي پس  ،قدرت رسيدن هفتواد، به روايت شاهنامهبه 
كند و جايگاهي نيكو براي كرم  دژي بر بلندي كوه بنا ميدهد.  وزي، حكومتي مستقل تشكيل مياز پير
  سازد: مي

 يكـــــي دژ بكـــــرد از بـــــرِ تيـــــغ كـــــوه 
ــين  ــدران دژ دري آهنــــــ ــاد انــــــ  نهــــــ

ــم      ــه هـ ــا او همـ ــهر بـ ــد آن شـ ــروه شـ  گـ
ــين     ــاي كـ ــم جـ ــود، هـ ــه بـ ــم آرامگـ  هـ
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ــمه  ــي چشــ ــار  يكــ ــر كوهســ ــود بــ  اي بــ
ــگ   ــندوق تنـ ــت صـ ــرم را گشـ ــون آن كـ  چـ

 ســـاروج و ســـنگ از هـــوا گشـــت گـــرم چـــو
ــداد  ــر بامــ ــده هــ ــه دارنــ ــان بــــد كــ  چنــ
ــاختي  ــه رنجــــش علــــف ســ ــدي بــ  گزيــ
ــال      ــنج سـ ــر پـ ــار بـ ــن كـ ــر ايـ ــد بـ  برآمـ

  

ــار   ــان حصــ ــد ميــ ــدر آمــ ــت انــ  ز تخــ
ــنگ   ــوه سـ ــر كـ ــد بـ ــي حـــوض كردنـ  يكـ
 نهادنـــــد كـــــرم انـــــدرو نـــــرم نـــــرم

ــرِ ــي دوان از بــــــ ــواد برفتــــــ  هفتــــــ
ــي    ــرم آن بپرداختـــ ــده كـــ ــن آگنـــ  تـــ
ــال      ــاخ و ي ــا ش ــرم ب ــد آن ك ــي ش ــو پيل                            چ

  )142- 143(همان: 
  

هايي  ه به قرينهشود. با توج روزافزون هفتواد مي پروراندن كرم و جاي دادن آن در دژ، باعث قدرت
توان  ين مهري دارد. با اين قراين، ميياي به آ رود كه شاعر، تلويحاً اشاره چشمه، گمان ميچون كوه و 

رمز و تمثيلي از تقابل عقيدتي  ،داستان دارد وي آييني و ديني ا گفت جنگ هفتواد و اردشير، ريشه
حكومتي دهد و د به حاكم شهر باج نمي؛ زيرا پس از اينكه هفتوارودبه شمار مي اردشير و هفتواد

هاي  جنگ اردشير براي از بين بردن حكومت بنابراين،شورد.  دهد، اردشير بر او مي مستقل تشكيل مي
دودمان اشكاني، و  يمهر آيين ةنمايندبه هفتواد الطوايفي و برانداختن اشكانيان بوده است و  كملو

يق بازنمايي اين طر ه است. فردوسي بر آن است تا ازجهت تبيين اين ايدئولوژي سياسي برجسته شد
  ند.شو نابود مي ساساني دست اردشيرداستان بگويد كه اشكانيان به 

  
  ماهيت تمثيلي ملاقات اردشير با دو جوان. 2-1-6

اي سمبليك و نمادين از پير فرزانه باشد. تدبير جوانان و  تواند جلوه مي«ديدار اردشير با دو جوان 
 »سازد.و او را براي غلبه بر دشمن اشكاني مصمم مي بخشد مي ايدلگرمي آنان، اردشير را نيروي تازه

ند. اردشير در مسير تكامل پادشاهي هست  دو جوان، رمزي از راهنماي آگاه )102 :1390(طغياني، 
 د. اگر بپذيريم كه هفتواد به عنوان نمايندةخويش، ناگزير است كه قلمرو خويش را گسترش ده

به شمار تهديدي براي حكومت مركزي و پادشاهي است،  كردهد برپا حكومتي قدرتمندودمان اشكاني، 
در بدو امر آن را كوشد ميآشوبد و  همين جهت، اردشير از شنيدن قدرت هفتواد برميرود. به مي

 خورد.رو، شكست ميان است. از ايناو بدون تدبير و همراهي آگاه ةليكند. نبردهاي اوسركوب 
پس از شكست دومش گوياي اين نكتة مهم و بنيادي است. فردوسي به با دو جوان ملاقات اردشير 

دارد كه آدمي در هر جايگاهي كه باشد، صرفاً با تكيه بر قدرت صورت تلويحي و غيرمستقيم بيان مي
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-تواند بر دشمنان دروني و بيروني غلبه كند. او اين مفهوم مهم اخلاقي را با تجلي شكستخود، نمي

  تبيين كرده است. هاي اردشير ساساني
 بــــــه آواز گفتنــــــد كــــــاي ســــــرفراز
 نگــــه كــــن كــــه ضــــحاك بيــــدادگر    
ــواد   ــز برهفتــــ ــين نيــــ ــد همــــ  نمانــــ

  

ــد دراز    ــادماني نمانــــــ ــم و شــــــ  غــــــ
ــر ...   ــه سـ ــاهي بـ ــت شـ ــه آورد زان تخـ  چـ
 بپيچـــــد بـــــه فرجـــــام ايـــــن بـــــدنژاد 

             

  )148: 7، ج 1376(فردوسي، 
  

  ياهريمن تقابل نيروهاي اهورايي وجنگ نهايي اردشير و نابودي هفتواد، تمثيلي از . 2-1-7
كند و  ها را ذوب مي گزارش فردوسي، اردشير پس از مست كردن پرستندگان و دژبان، قلع و سرب به

ه گيرد كدهد تا نابود شود. بر پاية شاهنامه، اقتدار و قدرت هفتواد، از كرم نشأت مي به خورد كرم مي
داند و در مقابل، اردشير  شاعر چنين قدرتي را نامشروع مي رو،از اينبا صفت اهريمني آمده است. 

  است. وياقتدار ايزدي و قدرت مشروع دارد و فرة ايزدي و امداد غيبي ياريگر 
 لويـــــدبيـــــاورد ارزيـــــز و رويـــــين   

 چــــو آن كــــرم را بــــود گــــاه خــــورش 
ــوان    ــرد جـــ ــز مـــ ــت ارزيـــ  فروريخـــ

ــد ز   ــي برآمـــــ ــوم اويتراكـــــ  حلقـــــ
 پرســـــتندگان را كـــــه بودنـــــد مســـــت

 دودبرانگيخـــــــت از بـــــــام دژ تيـــــــره
ــده ــهرگير   دوان ديــ ــر شــ ــد بــ ــان شــ  بــ

 بيامـــــد ســـــبك پهلـــــوان بـــــا ســـــپاه
 چــــو آگــــاه شــــد زان ســــخن هفتــــواد 
ــود  ــدش ســـ ــدي نيامـــ ــيد چنـــ  بكوشـــ
ــاد   ــت بــ ــرم برگشــ ــكر كــ ــوي لشــ  ســ
ــار اوي    ــاهوي عيـــ ــز شـــ ــان نيـــ  همـــ
ــير    ــاه اردشــ ــاره شــ ــد از بــ ــرود آمــ  فــ

  

ــش بــــ ـ    ــت آتـــ ــپيدبرافروخـــ  ه روز ســـ
ــرورش   ــدش پـــ ــ ــان بـ ــز جوشـــ  ز ارزيـــ
 بكنــــــده درون كــــــرم شــــــد نــــــاتوان
ــوم اوي ...    ــده و بـ ــد آن كنـ ــرزان شـ ــه لـ  كـ

ــان نج  ــغ ايشــ ــده از تيــ ــي زنــ ــتيكــ  ســ
 دليـــــري بـــــه ســـــالار لشـــــكر نمـــــود 
ــير    ــاه اردشــ ــت شــ ــر گشــ ــه پيروزگــ  كــ
 بيـــــاورد لشـــــكر بـــــه نزديـــــك شـــــاه 
ــاد    ــر ز بـ ــر پـ ــردرد و سـ ــت پـ ــش گشـ  دلـ
ــود     ــير بــ ــي شــ ــارة دژ پــ ــر بــ ــه بــ  كــ

ــا ــواد گرفتــــ ــان هفتــــ ــد در ميــــ  ر شــــ
ــالار اوي    ــود و ســ ــر بــ ــر پســ ــه مهتــ  كــ
ــهرگير    ــيش او شــــ ــد پــــ ـــ ــاده ببـ                              پيــــ

  )152- 153(همان: 
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و  كند ميكه به نفع اردشير عمل  است وراييدر ابيات بالا باد، رمزي از پشتيباني ايزد و نيروي اه
، فردوسي در لايه دوم داستان به صورت رسد مينظر  به شكست هفتواد و پسرانش را رقم مي زند.

 ،تواند ميديني، اقتصادي و سياسي  تقابل ؛كند ميكنايه اي و پنهاني به عوامل و انگيزه اردشير اشاره 
پايگاه دين مهري باشد با توجه به اينكه  تواند ميبعد ديني هفتواد و كجاران  در جنگ باشد. عوامل

. سعي باشد ميو مؤسس سلسله ساسانيان  بخشد ميتشتي را رسميت زر دين اردشير بر اساس تاريخ،
  در فروپاشي دين مهري و حاكمان اشكاني دارد.

  
  ، تمثيل و رمزي از تأييد الهي. فر2-1-8ّ

فرّ ايزدي و «مندي از فرّ ايزدي است. هاي مهم براي تشخيص شاهان سره از ناسره، بهرهيكي از سنجه
ن ت و بهروزي و پيروزي ايران و شهرياران ايراو دوام عزعنوان رمز بقا  تأييد الهي كه در شاهنامه به

گردد و  ها اعطا مي ظرفيت دروني پادشاهان بدان )، بنا به455 :1387(واحددوست، » مطرح شده است
اي شود. در تاريخ اسطوره محروم ميته باشد، از داشتن آن ها كه شايستگي لازم را نداش هر كدام از آن

اردشير «در داستان  .بهره ماندنداز جمله شاهاني بودند كه از مواهب اين فرّ بي جمشيد و كاووسايران، 
اش به شكل غرم ادشاهان فرهمند است و فرهّاز پدارد كه اردوان اشكاني ، فردوسي بيان مي»و هفتواد
  و بپيوندد.تا به ا رود مي تا پارساز كاخ (ميش) 

 ســــواران يكــــي غــــرم پــــاكبــــه دم 
ــتور گفــــت آن زمــــان اردوان   بــــه دســ
ــت   ــرّ اوسـ ــه آن فـ ــخ كـ ــين داد پاسـ  چنـ
 گــــر ايــــن غــــرم دريابــــد او را متــــاز

 جايگـــــــــه اردوان   فرودآمـــــــــد آن
  

 خـــاك انـــد پـــراگچـــو اســـپي همـــي بـــر   
ــد دوان     ــرا شـ ــاري چـ ــرم بـ ــن غـ ــه ايـ  كـ

ــك  ــاهي و نيـ ــه شـ ــت بـ ــرّ اوسـ ــري پـ  اختـ
ــا    ــه مـ ــردد بـ ــار گـ ــن كـ ــه ايـ ــر دراز كـ  بـ

     بخـــــــورد و برآســـــــود و آمـــــــد دوان

  )128(همان:      
  
  برپا كردن آتشكده بر فراز كوه، تمثيلي از چيرگي آيين زرتشتي بر آيين مهري. 2-1-9

دهد و سپس  اردشير پس از پيروزي و اتمام كار هفتواد، دستور ساختن آتشكده را در آن كشور مي
اي است كه بار معنوي و  ، مجموعه»آتشكده، مهرگان و سده«هاي واژگاني خوشهكند.  گذاري مي تاج

كند. نقش زباني در اين ابيات فرازباني است و نياز به بررسي و  ذهن خواننده القا مي مذهبي را به
يكي از دلايل احترام تقدس آتش، اين «بازشكافي دارد. آتشكده، رمزي از زندگي، بركت و پاكي است. 
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چيز  اند كه وجود همه اند و معتقد بوده دانسته ه آن را مانند آب موجد و مولد زندگي ميبوده است ك
نوعي بدان وابسته است. خلاصه و جوهر آتش در اوستا موسوم به فرهّ است و آن فروغ يا شكوه يا  به

: 1386(ياحقي، ». شود بزرگي مخصوصي است كه از طرف اهورامزدا به پيغمبر يا پهلواني بخشيده مي
مذكور، نمادين و فرازباني است. اردشير پس از پيروزي بر هفتواد، در  فردوسي در داستان ) شگرد32

كند. آتشكده نمادي از آيين زرتشتي است. انگيزة مذهبي و ديني در لاية دوم  اي بنا مي آن شهر آتشكده
كند كه بر پاية قراين  صورت پنهاني به عوامل بروز جنگ اشاره مي داستان مشهود است. فردوسي به

  اي به جنگ ساسانيان و اشكانيان است. تاريخي، اشاره
ــكده   ــور آتشـــ ــدر آن كشـــ ــرد انـــ  بكـــ
ــاج و تخـــت  ــان كشـــور و تـ ــپرد آن زمـ  سـ

  

ــده      ــان و ســ ــد مهرگــ ــازه شــ ــدو تــ  بــ
ــداربخت  ــان بيــــــ ــدان ميزبانــــــ  بــــــ

  

  )154(همان: 
  

ــاج     ــت عـ ــر تخـ ــت بـ ــداد بنشسـ ــه بغـ  بـ
  

ــاج      ــروز تــ ــاد آن دلفــ ــر برنهــ ــه ســ                                 بــ

  )155(همان: 
  

فرازباني است و  گفت نقش سلطه توان ميبا توجه به نقش نمادها و رمزها به ويژه درداستان هفتواد 
مبهم است و معناي آن آسان دست يافتني  اساساً«زبان . اين سازد مياين امر زبان تمثيلي را مسلم 

بنا به نظر ياكوبسن به  برند ميبسياري وجود دارند كه قواعد نحوي يا كلامي را از ميان  هاي پيام نيست.
گوهر كاركرد ادبي نزديك تراند زيرا شكستن يا فرا رفتن از رمزگان معنايي مخاطب را متوجه محتواي 

  )76: 1370(احمدي، »كند ميجديد معناي 
  
  . نقش ترغيبي2-2

آيد و ساختار كلام بر  برگيرندة پيام باشد، كاركرد ترغيبي پديد ميدر جريان ارتباط، هرگاه تمركز 
گيرد. در اين گونه موارد، شاعر يا نويسنده از ساخت  جهت تشويق مخاطب شكل مي مقتضاي حال، به

گوينده با مهارت و استادي، سخن را طوري «عبارتي  جويد. به مي  امري و نهي و خطابي (ندايي) بهره
  )20: 1377مقدم،  (علوي». شنونده را به كاري وادارد يا از كاري باز داردكند كه  بيان مي

كند  دست شاه ساساني، سباك به اردشير توصيه مي در داستان اردشير و هفتواد، كشته شدن اردوان به
  هاي اردوان، دخترش را خواستگاري كند: دست آوردن گنج براي استحكام پادشاهي و به
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 شـــــيروز آن پـــــس بيامـــــد بـــــر ارد
 تـــو فرمـــان بـــر و دختـــر او بخـــواه    
ــنج    ــاج و گ ــر و ت ــدت افس ــت آي ــه دس  ب

  

ــش      ــاه دانـ ــاي شـ ــت كـ ــين گفـ ــذير چنـ  پـ
ــاه      ــاج و گ ــا ت ــت و ب ــر زس ــرّ و ب ــا ف ــه ب  ك
ــا اردوان گــــرد كــــرد آن بــــه رنــــج   كجــ

  

  )135: 7، ج 1386(فردوسي، 
  

  نمود نقش ترغيبي زبان در بيت دوم است.» بر فرمان«و » بخواه«هاي فعلي  ساخت
كند كه با  دهد و به آنان توصيه مي پايان داستان هفتواد، فردوسي خوانندگان را مخاطب قرار ميدر 

  زمانه و روزگار مدارا كنند:
 چنــــين اســــت رســــم جهــــان جهــــان
 نســــازد تــــو ناچــــار بــــا او بســــاز    

  

 همــــي راز خــــويش از تــــو دارد نهــــان     
                                   كــــه روزي نشــــيب اســــت و روزي فــــراز

  )154(همان: 
  

هاي  كند كه با فراز و نشيب سراينده با فعل امر و شكل ندايي پنهان در بيت دوم، مخاطب را ترغيب مي
روزگار بسازد. بيت اول در نقش ارجاعي زبان، ياريگر نقش ترغيبي است و پيام متن در دو بيت، 

  زمانه است. ناسازگاري زمانه با انسان و مداراي آدمي در برابر فراز و فرودهاي
تواند ارزش و اعتبار خواننده را مطرح كند. شاعران  . نقش ترغيبي در نظرية ارتباط كلامي ياكوبسن، مي

كنند. فردوسي همواره بر مخاطب خويش  و نويسندگان آگاه و متعهد، خوانندة خويش را تكريم مي
هاي متفاوت شاهنامه،  ستانهاي ترغيبي در دا توجه ويژه داشته است. اين نكتة مهم، از بررسي نقش

ارتباط كلامي اهميت بسيار دارد. خوانش اشعار از   قابل دريافت است. توجه به مخاطب در نظرية
شعر تا زماني كه خوانده «بخشد.  هاي اخلاقي و تربيتي، به شعر نيز بها مي سوي خواننده و برداشت

تواند مورد بحث قرار گيرد.  نندگانش مينشود، موجوديتي واقعي ندارد. معناي شعر فقط به وسيلة خوا
كند. اين  مان از متن فرق مي داريم كه شيوة تلقي ما فقط به اين دليل تفسيرهاي متفاوتي عرضه مي

) به همين 68: 1372(سلدن، ». گيرد كار مي خواننده است كه رمزي را كه پيام با آن نوشته است، به
شمارند و در تعالي اخلاقي و بعد معنوي آنان  رم مياعتبار، شاعران متعهد مخاطبان خود را محت

  كوشند. مي
  توان به اشعار ذيل اشاره نمود هاي بارز نقش ترغيبي در اين بخش مي از نمونه
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  بخشندگي
 درم بخـــــش هـــــر مـــــاه درويـــــش را

  

 مــــده چيــــز مــــرد بــــد انــــديش را   
  

  )174(همان،              
  

  ترغيب به راستي و پرهيز از آز
ــي     ــوي و فرزانگـــ ــتي جـــ ــه راســـ همـــ

ز پيونـــد و خويشـــان مبـــر هـــيچ كـــس      
  

 ز تــــــو دور بــــــاد آز و ديــــــوانگي  
ــار دادمـــت بـــس  ــن يـ ــچ مـ ــپاه آنـ                           سـ

  (همان جا)
  

  توكل به خدا
ــزدان گـــراي      ــه يـ ــدر بـ ــروزي انـ ــه پيـ  بـ

  

ــاي      ــان رهنمـ ــي گمـ ــدت بـ ــه او باشـ  كـ
  

  )177(همان،
  

ــزدان    ــه يـ ــراي و بـ ــزدان گـ ــه يـ ــايبـ  گشـ
 ز هـــــر بـــــد بـــــه دادار گيهـــــان پنـــــاه

  

ــزاي      ــي فـ ــت و نيكـ ــده اويسـ ــه دارنـ  كـ
 كــه او راســـت بـــر نيــك و بـــد دســـتگاه  

  

  )180(همان، 
  
  . نقش ارجاعي2-3

كه  اي و بافت متن، متمركز است. شاعر يا نويسنده زمانيهاي زمينهكاركرد زبان در اين بخش، بر مؤلفه
نظر خواننده را بر آن مفهوم خاص جلب نمايد، از نقش خواهد موضوع خاصي را توضيح دهد و  مي

  جويد. ارجاعي زبان بهره مي
  

  مهم پادشاهي هاي مؤلفهدادگري از 
 و تــــاج بزرگــــي بــــه ســــر برنهــــادچــــ

ــت    ــن اسـ ــنج مـ ــان داد گـ ــدر جهـ ــه انـ  كـ
ــتد    ــن سـ ــد از مـ ــنج نتوانـ ــن گـ ــس ايـ  كـ
ــدار پــــاك  ــنود باشــــد جهانــ  چــــو خشــ

 بـــر تخـــت پيـــروزه يـــاد   چنـــين كـــرد    
 جهــان زنــده از بخــت و رنــج مــن اســت     
ــد    ــردار بــ ــردم ز كــ ــه مــ ــد بــ ــد آيــ  بــ
ــاك    ــره خـ ــن تيـ ــن ايـ ــغ از مـ ــدارد دريـ  نـ
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ــربه  ــان سـ ــت   جهـ ــن اسـ ــاه مـ ــر در پنـ  سـ
  

                                   پســــــــنديدن داد راه مــــــــن اســــــــت

  )155(همان: 
  

  اعتقاد به اختر شناسي
است. شاهان در  ذيلاعتقاد به تقدير و تأثير ستارگان بر سرنوشت انسان؛ موضوع و پيام محوري ابيات 

شاهان از هاي پيش نيز، قهرمانان و  كه در داستان طلبند، چنان تنگناها از دانش اخترشناسان كمك مي
در واقع، «شود.  ده مياي آشكار در زندگي اردشير دي . رد پاي تقدير به گونهشدند طالع خويش آگاه مي

رسد. گلنار كنيز اردوان، اردشير را از  هاي حماسي در اين داستان با حاكميت تقدير به سامان مي مايه بن
سازد. فرار اردشير و پيروزي او، به دليل وجود اين كنيز  حوادث، خواب شاه و شرايط كاخ آگاه مي

ارجاعي زبان در نظرية ارتباط كلامي، موضوعات مهم  ) نقش208: 1387، 1. (ر.ك: واحددوست»است
كند. نقش اخترشناسان در ابيات ذكرشده، باورمندي شاهان و ديگر اقشار جامعة  اي را تفسير ميزمينه

  سازد. ساساني را به تقديرگرايي مطرح مي
ــت  ــده دســ ــت فرخنــ ــدو گفــ  ور اويبــ

 ســـوي كيـــد هنـــدي فرســـتيم كـــس    
ــد  ــپهر بلنــــ ــمار ســــ ــد شــــ  بدانــــ

 همـــال شـــور تـــو را بـــياگـــر هفـــت ك
 يكايــــك بگويــــد نــــدارد بــــه رنــــج 
 بـــدو گفـــت رو پـــيش دانـــا بگـــوي    
ــگ    ــن زجن ــا م ــه ت ــن ك ــه ك ــر نگ ــه اخت  ب

  

 جــــوي  دل و راه كــــه اي شــــاه روشــــن    
ــادرسكــــه دانــــش  پــــژوه اســــت و فريــ

ــد  ــاهي و راه گزنــــــــــ  درِ پادشــــــــــ
 بخواهـــــد بـــــدن بازيابـــــد بـــــه فـــــال
ــاه گــــنج   نخواهــــد بــــدين پاســــخ از شــ

 جــــوي راهاختــــر و  كــــه اي مــــرد نيــــك
 كــــي آســــايم و كشــــور آرم بــــه چنــــگ

        

  )164-165: 7، ج 1376فردوسي، (
  

از مرگ و كم  ناگزيري به يزدان پرستي، فرهنگ دوستي، توان ميارجاعي داستان  هاي پياماز ديگر 
  آزاري اشاره نمود.

  
                                                            

. مهوش واحددوست، در كتاب نهادينه هاي اساطيري در شاهنامه در بخش اردشير ساساني و در توضيح بن مايه هاي 1
حماسي و اسطوره اي و حاكميت تقدير در زندگي اردشير به چند مورد اشاره نموده است؛ از جمله همسويي طبيعت و باد 

  ردوان، زنده ماندن شاپور، پسر اردشير و ... در جنگ او با هفتواد، همچنين افتادن جام زهر از دست ا
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  . نقش ادبي2-4
خودي خود،  به عبارت ديگر، پيام   سوي پيام است. به گيري پيام به  جهتارتباط كلامي و در اين نقش، 
ادبي، كاربرد  زبان تا محتواي كلام. گرددمعطوف ميتوجه خواننده به شكل پيام  گيرد و محور قرار مي

صور كه توان گفت  طور كلي، مي شناسي است، به  اي از زبان است كه عامل مسلط آن، زيبايي ويژه
ياكوبسن  ةاساس نظري«آورد.  هاي ادبي بخش زيباشناسي ادبيت و شعريت را فراهم مي آرايهخيال و 

شود كه نشانه با مصداق و دال با مدلول متفاوت  شناختي آغاز مي شعر از اين واقعيت زبان ةدربار
  )616: 1378(مقدادي، ». است

اي به آراية اين بين، نگاه ويژه، بارها از شگردهاي ادبي سود برده و در فردوسي در داستان مذكور
  آيد. گويد كه دختر هفتواد، شتابان و به سرعت دود نزد مادر ميتشبيه داشته است. مثلاً در بيت ذيل مي
 وز آنجــــا بيامــــد بــــه كــــردار دود

  

ــود     ــته بـ ــا رشـ ــود آن كجـ ــادر نمـ ــه مـ            بـ

  )140: 7، ج 1376(فردوسي، 
  

دارد. اين توصيف با بهره جستن از  ادبي ة اردشير نمودخور توصيف هنري از شارستاندر سرودة ذيل، 
در بيت » چشمه و رود«در بيت اول و واژگان » چشمه، دشت و راغ«هاي  النظير در واژهآراية مراعات

  دوم مشهود است. 
تر از  ملموس از آنجا كه توصيف،«دارد باستاني ايرانيان   اشاره به آيين» مهر و جشن سده«واژگان 

مورد پژوهش بسيار نزديك تر است به همين دليل بايد پذيرفت كه  عينيف است و به واقعيات تعري
) 134:  1380صفوي،(»عيني سودمند تر و راه گشا تر است هاي واقعيتتوصيف در امر شناخت 

كند. همچنين،  هاي بنا را مطرح مي فردوسي در قالب توصيف واقعي از شهر خورة اردشير، زيبايي
سازد. علاوه بر نقش ادبي و هنري كاركردهاي عملي شاه را در حوزة آباداني نمودار مي ها و  توانمندي

كار رفته است؛ زيرا توصيف و متن داستان و اطلاعات از ساختن  در اين ابيات، نقش ارجاعي نيز به
ر دوران شهر متناسب است و پيام به سوي زمينة ابيات است و خواننده با نوع معماري و فضاي شهر د

  شود. ساساني آشنا مي
ــاغ   ــاخ و بـ ــر كـ ــرد پـ ــتان كـ ــي شارسـ  يكـ

 مايـــه دهقـــان پيــــر  كـــه اكنـــون گــــران  
 ــ ــمه بـ ــي چشـ ــييكـ ــدروي  د بـ ــران انـ  كـ

ــكده   ــمه آتشـــــ ــرآورد زان چشـــــ  بـــــ

ــت و راغ     ــمه و دشــ ــدرون چشــ ــدو انــ  بــ
ــير   ــوره اردشـــ ــدش خـــ ــي خوانـــ  همـــ
ــاد و جــــــوي ــراوان از او رود بگشــــ  فــــ

ــدو  ــده    بـ ــن سـ ــر و جشـ ــد مهـ ــازه شـ  تـ
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 بـــه گـــرد انـــدرش بـــاغ و ميـــدان و كـــاخ 
  

ــراخ   ــاه فــــ ــد جايگــــ ــرآورده شــــ                                    بــــ

  )136(همان: 
  

النظير و ... هايي چون: اغراق، تشبيه، مراعاتهاي آرايهدر ابيات ذيل، فردوسي با استفاده از ظرفيت
اي از اين به تصوير كشيده شده است. كاربست مجموعه آرايي سپاه اردشير و هفتواد در برابر هم صف

  آورد.شگردهاي ادبي، امكان تصور و تجسم صحنة نبرد را براي مخاطبان، بهتر فراهم مي
 رويــــه دو صــــف از دو ســــپه بركشــــيد 

ــب  ــين جنـ ــل  زمـ ــيخ نعـ ــد از مـ ــان شـ  جنبـ
 بـــــرآن گونـــــه شـــــد لشـــــكر هفتـــــواد
ــپاه    ــر دو ســ ــد ز هــ ــان شــ ــان چنــ  بيابــ

 ــ ــپه بازخوانــ ــو ســ ــر ســ ــيرز هــ  د اردشــ
ــياه   ــد ســ ــارگون شــ ــاي زنگــ ــو دريــ  چــ

  

ــف     ــت تـ ــير برخاسـ ــيد و شمشـ  ز خورشـ
 هـــوا از درفـــش ســـران گشـــت لعـــل    
ــاد     ــا ز بــ ــد دريــ ــي بجنبيــ ــه گفتــ  كــ
ــه شــد تنــگ راه      ــور و بــر پش ــه بــر م  ك
ــر    ــي آبگيــ ــد يكــ ــت او بــ ــسِ پشــ  پــ
                                 طلايـــــه بيامـــــد ز هـــــر دو ســـــپاه   

  )145(همان: 
  

  نقش همدلي. 2-5
ترين  برقراري، تداوم و يا قطع ارتباط عمده جاد تماس و ارتباط است.كاركرد حاصل از اين نقش، اي

است. هدف  مجراي ارتباطي سوي پيام بهگيري  جهت ،اين نقش در زبان است. ةهدف نقش همدلان
آن را ادامه دهند و يا اين فرآيند را كنند، ها اين است كه با مخاطب ارتباط برقرار  ياماصلي برخي از پ

  .قطع نمايند
اي دارد. فردوسي در آغاز سخن، مخاطبانش را همراه نمود ويژه همدلي با مخاطبدر سرودة ذيل، 

، نوعي همدلي و همنوايي درواقعراند.  ها و منش والاي اردشير سخن مي سازد، سپس از نيكويي مي
كند. ارجاع سخن به  را به خواننده منتقل ميهاي ترغيبي و ارجاعي  طلبد و در ميانة كار، پيام مي

گذاري شاهان آن  كاركردهاي اردشير در دوران پادشاهي او، خواننده را با شخصيت و نحوة سياست
تواند نقش ارجاعي باشد.  سازد. آيين نيكوي اردشير شاه و دادگري او در بيت دوم، مي دوره آشنا مي

ي و پروراندن آنان از نظر دانش و فضايل اخلاقي، در بستر همچنين، توجه به لشكريان و كودكان ايران
  نقش همدلي مطرح شده است.

ــير   ــدي اردشـــــ ــون از خردمنـــــ ــنو و    كنـــــ ــخن بشـ ــكسـ ــه يـ ــك بـ ــ يـ ــريـ  اد گيـ
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 نيكونهــــــــادبكوشــــــــيد و آيــــــــين 
ــكر فــزون      ــت لش ــون خواس ــاه چ ــه درگ  ب
ــر  ــه دارد پســ ــي را كــ ــا هركســ ــه تــ  كــ
ــان  ــه فرهنگيـــ ــان را بـــ ــان كودكـــ  همـــ
ــدي   ــتان بــ ــي در دبســ ــر برزنــ ــه هــ  بــ

  

ــر و داد  ــوي مهـــ ــر ســـ ــترد در هـــ  بگســـ
 فرســـــتاد بـــــر هـــــر ســـــوي رهنمـــــون

 هنـــــر نمانـــــد كـــــه بـــــالا كنـــــد بـــــي
ــگ آن  ــودي ورا هنـــ ــو بـــ ــپردي چـــ  ســـ

                                     پرســــتان بــــدي  همــــان جــــاي آتــــش  

  )179(همان: 
  

ــتي   ــان داشـــ ــوانش كارآگهـــ ــه ديـــ  بـــ
ــط   ــتندي و خـــ ــه داشـــ ــت نگـــ  بلاغـــ

  

ــي    ــه بـــ ــتي  بـــ ــار نگذاشـــ ــي كـــ  دانشـــ
ــط   ــر يـــك نقـ ــره بـ ــدي چيـ ــو بـ ــي كـ                               كسـ

  )172- 173(همان: 
  
هاي فردوسي با خوانندگان خويش   همدلين مبيتواند  مي ،هاي پايان داستان اردشير نيز و پيام هاپند

سراينده به مخاطب انديشمند كه داستان باشد كه در نقش زباني، ارجاعي و ترغيبي مطرح شده است. 
زباني، با ايجاد فضاي  كند. ضمن همدلي و هم هاي ارشادي و تربيتي مي ، توصيهاسترا به پايان رسانده 

كند.  است، خواننده را به شنيدن سخنان شاعر ترغيب مي برقرارشدهصميمي كه در پي تماس موفق او 
هاي اخلاقي  گذارد. بيان ارزش مي بر مخاطب دوچندانتأثير زباني فردوسي  در اين ابيات، همدلي و هم

جستن نام نيك و «، »همگان مرگ خواهد بود سرانجامِ«، »گشايد جهان، رازهايش را بر ما نمي«همچون: 
كند. هدف متعالي فردوسي در روايات و  استفاده مي »پرستي شاهان تأكيد بر يزدان«و  »ناپايداري دنيا

حاد است كه مخاطب بر لي با خواننده است. در پي اين ات، ايجاد همبستگي و همدهاي شاهنامه داستان
هاي والاي  گردد و در نهايت، ساختن انساني با مؤلفه تر مي خوانش و درك مفاهيم عميق آن تشنه

  ق خواهد شد.خلاقي كه آرمان سراينده است، محقا
ــرم   ــين خــ ــت آيــ ــين اســ ــانچنــ  جهــ

ــد   ــي نديــ ــو بزرگــ ــي كــ ــه كســ  انوشــ
ــزبكوشــــــي  ــه چيــــ  و آري ز هرگونــــ

ــا خــــاك باشــــيم خفــــت  ــرانجام بــ  ســ
 نــــامي بــــه تــــن بكوشــــيم بــــر نيــــك

 كـــه جـــامي بگيـــرد بـــه دســـتخنـــك آن

ــان     ــادن نهــ ــا برگشــ ــه مــ ــد بــ  نخواهــ
 نبايســـــتش از تخـــــت شـــــد ناپديـــــد
ــز   ــه نيـ ــد بـ ــز مانـ ــه آن چيـ ــردم نـ ــه مـ  نـ
 دو رخ را بــــه چــــادر ببايــــد نهفــــت   
 كـــــزين نـــــام يـــــابيم بـــــر انجمـــــن

ــاهان يــــزدان   پرســــت خــــورد يــــاد شــ
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ــود    ــادم شــ ــدش دمــ ــام نبيــ ــو جــ  چــ
  

                                گـــه كـــه خـــرم شـــود   بخســـپد بـــدان 

  )192(همان: 
  

  نقش عاطفي. 2-6
 بر فرستندهها در اين كاركرد  شود. تمركز پيام ي ميدروني گوينده در نقش عاطفي متجل احساسات

 سوي بهگيري پيام  اگر جهتشود.  است. خواننده در اين نقش با احساسات و هيجانات شخص آشنا مي
قرار گوينده و زبان، احساس خاص او باشد، نقش عاطفي است. اين نقش در تقابل با نقش ارجاعي 

  دارد.
اردشير پس از شنيدن آنجا كه  ويژه به بازنمايي اين نقش هستيم،، شاهد »اردشير و هفتواد«در داستان 

ت به نسب كه درحالياو خواند.  ميشود و بزرگان لشكر را فرا گين ميزاد، بسيار خشم مهرك نوش ةحمل
  :دارد كهو بيان مي گويد با خود سخن مي مردد و انديشناك است، شخودكار مهرك و 

 همــــــي گفــــــت ناســــــاخته خانــــــه را
 بزرگـــــان لشـــــكرش را پـــــيش خوانـــــد

ــران ســـ ـ   ــت اي ســ ــد گفــ ــه بينيــ  پاهچــ
 چشــــــيدم بســــــي تلخــــــي روزگــــــار
ــهريار  ــاي شــــ ــد كــــ ــه آواز گفتنــــ  بــــ

  

ــرا ســـــــاختم رزم بيگانـــــــه را      چـــــ
ــراوان ســــخن ــا برانــــد ز مهــــرك فــ  هــ

ــتگاه   ــد دسـ ــگ شـ ــين تنـ ــا را چنـ ــه مـ  كـ
ــمار    ــرا در شــ ــرك مــ ــج مهــ ــد رنــ  نبــ
                                 مبينــــــاد چشــــــمت بــــــد روزگــــــار

  )146(همان: 
  

زده ايران را ترك كردم و به جنگ  برنامه و شتاب بي« گويد:مي كند و اردشير، افكارش را زمزمه مي
سخن گفتن شاه با  .»هاي خزانه را به تاراج برد مهرك گستاخانه تمام گنج ،بيگانه شتافتم و اينچنين

ات زيرا فرستنده (اردشير) با بيان سخنانش، احساس زبان باشد؛نقش عاطفي برآمده از تواند  خود، مي
  دارد. راز ميرا اب اشدروني

 بـــه زن گفـــت اگـــر هـــيچ بـــاد هـــوا     
ــت    ــي اس ــمن بس ــك دش ــرد آن ــه ك ــس انديش  پ
ــن   ــدگوي مـ ــه بـ ــازم كـ ــاره سـ ــي چـ  يكـ

  

 ببينـــــــــد ورا مـــــــــن نـــــــــدارم روا  
 گمــان بـــد و نيـــك بـــا هـــر كســـي اســـت 
                                   نرانــــد بــــه زشــــت آب در جــــوي مــــن

  )158(همان: 
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  گيرينتيجه
دريافتيم كه فردوسي در ارتباط با » اردشير و كرم هفتواد«در داستان هاي زباني در بررسي نقش

جويد، كاركردهاي مهم كلامي فردوسي در اين نوع خوانندگان خويش از شيوة تمثيل رمزي بهره مي
هاي اخلاقي، اجتماعي، سياسي و تاريخي است. وي مفاهيم انتزاعي تقديرگرايي، ارتباط انتقال پيام

هاي آورده است و با كمك نقش تمثيلو هويت ملي يك ملت را در قالب  سياسي، مسائل مرگ، جنگ
    هاي بارز و ارزشمند فرهنگي، اجتماعي و تاريخي يك دورة خاص از ايران را متبلور زباني، مؤلفه

بخشد. اردشير، تمثيلي از منجي و نمادي از شاه آرماني و سازد و نمود عيني و محسوس بدان ميمي
     ، تصويري از هويت راستين مقام شاهي است كه با غلبه بر تضادها و درواقعاست.  اژدهاكش

هاي سياسي، فرهنگي و تاريخي شود. فردوسي در ذكر پيامهاي خود بر اهريمن زمان پيروز ميكاستي
ترغيبي، ارجاعي، ادبي، همدلي و عاطفي بهره جسته است.  ،فرازباني هايبه ترتيب اولويت از نقش

  .استداستان  رمزي بودناز  حاكيدر بالاترين بسامد،  فرازبانينقش 
هايي ها و تشويقشود. در اين ميان، ترغيباي و تاريخي با هدف تربيتي مطرح ميهاي اسطورهمايهبن

هاي اخلاقي را به خوانند از نبايدها و رذيلتگيرد و تحذير اساس كار قرار مي ،به بايدهاي فرهنگي
دهد و حكم زبان نمادين قرار مي را در سازد. به مقتضاي كلام نويسنده، كاركرد فرازبانيمنتقل مي

باشد. هاي پنهاني به موارد اجتماعي و سياسي دورة ساسانيان ميهدف القاي مفاهيم سمبليك و اشاره
سياسي اين دو حكومت و در هاي مذهبي و اشكاني، بيان تقابلهاي اردشير با شاهان جنگ ازجمله

-اي از اين دوره را مطرح ميها و رمزها مفاهيم ناگفتهگيري از نمادها، استعارهبهره ساية اين نقش و

كند كه شايد چندان مورد پسند وي پوشيده بر جامعة كاستي ساساني اشاره مي صورت بهسازد. وي 
 غيرمستقيم است. نقش صورت بهفرازباني براي بيان مقاصد  گرفتن از نقش بهرهنبوده است. معمولاً 

و با كمك نقش ادبي خواننده را با  فرازباني هستندمكمل نقش  به ترتيب ذكر شده ارجاعي ترغيبي و
هاي پاياني بيانگر همدلي سازد. نقش همدلي و عاطفي در مقام نقشهاي ارزشي و فرهنگي آشنا ميپيام
مستقيم يا غيرمستقيم، تأثير كلام را بر خواننده  طور بهو  هستند هاسنده با مخاطب و گاه شخصيتنوي

تر و رساني را سريعد و به فراخور برخوردها و ايجاد تماس با مخاطب مسير پيامنسازدوچندان مي
  .دننمايتأثيرگذارتر مي

و هفتواد تمثيل كلي است كه توانسته با  بگوييم داستان اردشير توانيم ميبا توجه به نقش فرازباني 
  و اجتماعي را در بستر حماسه و اسطوره مطرح سازد. سياسي و رمزها حقايق تاريخي، نمادها

  



  57)            43، (ش. پ: 1399نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ بهار  فصل

Ĥخذمنابع و م  
  معين. :تهران ،پنجم دينكرد ).1382( ،احمد ،تفضلي ،ژاله آموزگار، .1
  .هجدهم چ مركز، :تهران متن، تأويلو  ساختار ).1370( ،بابك احمدي، .2
در مقالات دانشنامه زبان و  مندرج ،و شاهنامه سرايي فردوسي هفتواد، كرم ).1390( ،محمود اميد سالار، .3

  .زبان و ادب فارسي فرهنگستان: تهران ادب فارسي،
  .فرهنگي علمي و :تهران ،رمزي در ادب فارسي هاي داستانو  رمز )،1375( ،تقي پور نامداريان، .4
  .هما: مخبر عباس ،نظريه ادبي معاصر راهنماي ).1372( ،رامان سلدن، .5
چ اسلامي،  پژوهشگاه فرهنگ هنر :تهران اول، جلد ،به ادبيات شناسي زبان ).1380( ،كورش صفوي، .6

  دوم.
  .سمت :تهران صورتگري و ساختار گرايي)،( معاصرنقد ادبي  نظريه ).1377( ،مهيار علوي مقدم، .7
  .چهارمچ  قطره، :تهران حميديان، سعيد ،فردوسي شاهنامه ).1373( ،ابولقاسم فردوسي، .8
  .دومچ  ،چشمه: ، پژوهشگاه علوم انسانيتهران ،اصطلاحات نقد ادبي فرهنگ ).1397( ،بهرام مقدادي، .9

  .دومچ  سروش، :تهران ،هاي اساطير در شاهنامه فردوسي نهادينه ).1387( ،مهوش واحد دوست، .10
 فرهنگ: تهران ،و داستان واره ها در ادبيات فارسي فرهنگ اساطير). 1386( جعفر، محمد ياحقي، .11

  .معاصر
گريزي در مجموعه شعر از اين اوستا ادبيات پارسي  هنجار ).1390( ،سميه ،صادقيان ،اسحاق طغياني، .12

  .102ص  ،1 سال علوم انساني، پژوهشگاه ،تهران ،معاصر
داستان هفتواد از ديد تاريخ گرايي نوين و تحليل  خوانش ).1396( ،فاطمه ،كاسي ،عليرضا قاسمي، .13

  .79ص  14 سال ،56 ادبي شماره هاي پژوهش فصلنامه ،گفتمان
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Abstract 
Language is a set of signs, causes, and effects that make a particular 
cohesion, the foundation of literary creation, and the provider of new 
thoughts. Ferdowsi speaks of myth and mystery in some of Shahnameh`s 
stories, such as Ardeshir`s story and Karam Haftdad, which is presented in 
allegorical and different way. In addition to analyzing linguistic roles and 
communication model, this study examines the hidden codes and symbols in 
the story.Because of the coded allegories in the story, the main role of meta- 
language is that the main purpose of this study to understand and receive 
abstract messages and identify important secondary historical, social, and 
political meanings that have been codified. Understanding the new category 
of allegorical and symbolic works at the height of the epic and the kind of 
teaching that is also reported in historical stories.Finally, we find that 
Jacobson`s linguistic roles are appropriate for understanding the effect of 
coding, persuasion, and referral messages. 
Keywords: Shahnameh, verbal communication, Jacobson, coded allegory. 
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